
مجازات تهمت و افترا در قانون
جـــرم تهمت و افتـــرا، به‌عنوان یکـــی از مهم‌تریـــن چالش‌هـــای حقوقی، با 
هـــدف تخریب حیثیت دیگران شـــکل می‌گیـــرد و تأثیرات منفـــی عمیقی بر 
روابط فـــردی و اجتماعـــی می‌گذارد. آبـــرو و اعتبـــار افراد از ارزشـــمندترین 
ســـرمایه‌های اجتماعی به شـــمار می‌رود. اگـــر امری دروغ را بـــه فرد دیگری 
نســـبت دهیـــم و به او تهمـــت بزنیم یا جرم مشـــخصی را به فردی منتســـب 
کنیم کـــه اثبات نشـــده و فرد نســـبت‌دهنده نیـــز از دروغین بـــودن آن آگاه 
باشـــد و موجب خدشـــه بـــه اعتبـــار و حیثیت فرد شـــود، این امـــر مجازات 
دارد. بر اســـاس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اســـامی، »هر کـــس عالماً، عامداً 
و بـــه قصـــد متهم کـــردن دیگـــری، آلات و ادوات جرم یا اشـــیایی را که یافت 
شـــدن آن در تصـــرف یک نفـــر موجـــب اتهام او می‌شـــود، بـــدون اطلاع آن 
شـــخص در منـــزل یـــا محل کســـب یا جیـــب یا اشـــیایی کـــه متعلـــق به او 
اســـت، بگذارد یا مخفـــی کند یا به نحوی متعلـــق به او قلمداد کنـــد و در اثر 
ایـــن عمل شـــخص مزبور تعقیب شـــود، پس از صـــدور قرار منـــع تعقیب یا 
اعـــام برائـــت قطعی آن شـــخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ســـه ســـال یا 

۷۴ ضربه شـــاق محکوم می‌شـــود.«
همچنیـــن بـــر اســـاس مـــاده ۶۹۷ قانون مجـــازات اســـامی، »هـــر کس به 
وســـیله اوراق چاپی یا خطـــی یا به وســـیله درج در روزنامـــه و جراید یا نطق 
در مجامـــع یـــا به هر وســـیله دیگر، به کســـی، امـــری را صریحاً نســـبت دهد 
یـــا آنها را منتشـــر کند کـــه مطابق قانون، آن امر، جرم محســـوب می‌شـــود و 
نتوانـــد صحت آن اســـناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد اســـت، 
بـــه جزای نقدی درجه شـــش محکوم خواهد شـــد و به حبـــس از یک ماه تا 
یک ســـال یا جزای نقدی از ۵۰ هـــزار تا یک میلیون ریال محکوم می‌شـــود.«

تهمت و افترا در فضای مجازی
یکی از جرایم ســـایبری، تهمت و افترا در فضای مجازی اســـت که با گسترش 

فضای مجازی و تعامل بیشـــتر مردم در این فضا افزایش یافته است. 
برخـــاف تصور عموم تمامـــی رفتـــار و اعمالی که موجب آســـیب دیدن فرد 
یا افراد در فضای مجازی شـــود جرم محســـوب می‌شـــود. در دنیای واقعی به 
هر گونه عمل که موجب خدشـــه بـــه حیثیت و آبروی یک فرد شـــود تهمت 
یـــا افترا گوینـــد. حال اگر ایـــن عمل در فضـــای مجازی صـــورت گیرد تهمت 

در فضای مجازی تلقی می‌شـــود.
مجازات تهمت و افترا در فضای مجازی در قانون مشـــخص شـــده اســـت و 
قانونگـــذاران جمهوری اســـامی ایران بـــرای محافظت از حیثیـــت و آبروی 
افراد و همچنین جلوگیری از درگیری‌هـــای بزرگ‌تر و ورود اختلافات فضای 
مجازی به دنیای واقعـــی برای فرد متخلف مجازات در نظـــر گرفته‌اند. افترا 
در فضای مجازی به معنای انتشـــار اظهارات دروغ و کذب در مورد شـــخص 
دیگری در بســـتر اینترنت اســـت، با هدف خدشـــه‌دار کردن اعتبار و آبروی 
او. ایـــن اظهـــارات می‌تواننـــد به صـــورت کتبی، صوتـــی یا تصویری منتشـــر 
شـــوند. همچنیـــن در قالب‌هـــای مختلفـــی مانند پســـت‌های شـــبکه‌های 
اجتماعـــی، پیام‌هـــای خصوصـــی، ایمیـــل یـــا نظـــرات در وب‌ســـایت‌ها و 
انجمن‌هـــای آنلایـــن، رواج پیـــدا کننـــد. بنابراین قبـــل از انتشـــار هرگونه 
مطلبـــی در فضای مجازی، از صحت و درســـتی آن اطمینـــان حاصل کنید. 
از به اشـــتراک گذاشـــتن شـــایعات و اخبار بدون منبع خـــودداری کنید. به 
حریـــم خصوصی افـــراد احترام بگذارید و از انتشـــار اطلاعات شـــخصی آنها 
بدون رضایتشـــان خودداری کنید. در صورت مشـــاهده محتوای تهمت‌آمیز 
در فضای مجازی، آن را به مراجع ذی‌صـــاح گزارش دهید. چرا که مجازات 

حبـــس و جریمه نقـــدی در انتظار متخلفـــان خواهد بود.
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‏1 - نگران و پریشان‌خیال - مدرسه متوسطه
2 - مقابل »فرجام و انتها« - دوره چرخشـــی اجســـام - میوه‌ای شبیه 

پرتقال
3 - شهر پرتقال در استان فارس - صفت گربه - خمیدگی میان لوله

4 - اصطـــاح زراعتی - حرف پوســـت‌کنده - قـــوم چنگیزخان - ذوق 
شوق و 

5 - پراکندگی - پایتخت »بحرین« - چاه‌کن
6 - مرداب شمالی - کتلت - واحد مساحت

7 - پوشش سخت بیرونی کره چشم - گلی نماد بهار - لایه جوی
8 - کاست صوتی - متعلق به زمان حاضر - صفت سیب‌زمینی!

9 - اصل و مشابه - کوتاه‌گویی - خط باستانی
10 - خط‌ کش رسم - دیدار و ملاقات - گنجه

11 - کج - آرزوی زندانی - مزه اول خرمالو
12 - قرار و پیمان - همسر ابراهیم‌نبی - نت منفی - جنگ و جدال

13 - قالی‌های بافت این شـــهر اســـتان کرمان شـــهرت جهانی دارند 
- پاییـــن لبـــاس - نمازی که به‌تنهایی خوانده شـــود

14 - دانه به دانه - کاکل - شورش و ازدحام
15 - سازمان ورزشی - کامپیوتر

‏1 - سرددشت - نویسنده آلمانی
2 - روشن - کم - یکی از مهم‌ترین شهرهای »ترکیه«

3 - چهارمین سیاره منظومه شمسی - عرض کردن - شانه‌به‌سر
4 - جیحون - ملامت - هر چیز سبک و مختصر - شبیه

5 - مقابل »آری« - هتل سیرجان - معلوم
6 - شیوه - برانگیزاننده - جوانمرد

7 - شهر استان آذربایجان شرقی - اعتراض کننده - امر به شستن
8 - سخن بیهوده - صنعتی در شعر - راندن چهارپایان

9 - مخفف سیاه - شجاع و دلیر - زیرکی
10 - صدای تمسخر - مفصل - پیوسته و پشت سر هم

11 - کشـــور »لومه« - از انقباضات‌ ناخودآگاه‌ و مکرر عضله‌ دیافراگم 
به وجود می‌آیـــد‌ - بوی ماندگی

12 - مردم - از رنگ‌ها - چاشنی غذاها - مکان سرسبز
13 - پیشگاه ساختمان - سران - نواده چنگیز

14 - الهه نور - کبود - خوشگذران
15 - اولین پرستار جهانی - فرآورده‌ای گوشتی

1 - برادر عامیانه - یکی از دانشگاه‌های برتر ایران در رشته‌های فنی
2 - تا آخر - نام کوچک »پاستور« - بی‌حرکت

3 - شرکت هواپیمایی ایرانی - ماه میان مهر و آذر - جورها، روش‌ها
4 - مقابل، قبال - تابناک و منور - خیس - عمل منافق

5 - ســـرخ مایـــل بـــه قهـــوه‌ای - مســـافری از ســـرزمین عجایب - 
نامعین شـــخص 

6 - چاشنی گوجه‌ای - میوه نارس - نامی در شاهنامه
7 - نشانه فعلی جمع - واسطه صلح و دوستی - آبگوشت روسی

8 - مطلبـــی را بـــا آب و تـــاب خوانـــدن - پرچم - نـــام »رضاییان« 
تیـــم ملی بازیکن 

9 - مرحله تکامل ‌رشد - از اعداد زوج دو رقمی - گرداگرد لب
10 - کشوری در آفریقا - نوعی پارچه - سخن بیهوده

11 - برهنـــه - مقـــدار طعامـــی که بـــه یک‌بـــار در دهـــان گذارند - 
رشـــته‌های گیاهـــی

12 - همراه »گداز« می‌آید - ساز پرُ سوز - زیرا - حکم دادگاه
13 - برابری - بازگشت - هرگز

14 - لولای دست! - شرم و حیا - چرخ
15 - گیاهی از حبوبات با مصرف آشپزی - انگشت شهادت

1 - شلوار خانگی - گروه کانگوروها
2 - ترس - قشر - تازه شکل گرفته

3 - توان - بار درخت - برابری
4 - داخل شو! - میوه زرد استوایی - افشاگری - کمی

5 - نامبرده - شطرنج ژاپنی - حرف پیروزی
6 - ســـفید ترکـــی - ضمیـــر مفعولـــی - روســـتایی سرســـبز حومه 

کردکوی شهرســـتان 
7 - رنج و محنت - نامی برای خانم‌ها - بازیگر کره‌ای
8 - بیماری واگیر - نام دیگر پیمان - جزیره »ایتالیا«

9 - از فیلسوفان عصر روشنگری - رنگی برای خودرو - خاندان
10 - بیگانه و غریبه - کم کردن - تصدیق فرنگی

11 - دو یار هم‌قد! - موضع - عظمت و شکوه
12 - قرن - طلیعه اعداد - صدر - یاقوت سرخ

13 - زیردست - فریبکار و نیرنگ‌باز - دربایست
14 - سوم شخص جمع - قوای درک اشیا  - جوانمرگ

15 - کارگردان فیلم »ب مثل بهشت« - ابزار بغل گرفتن نوزاد
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 گروه حوادث: زن جوان وقتی با اتهام ســـرقت طلاهای 
خواهرشوهرش از ســـوی همســـر و خانواده‌اش روبه‌رو 
شـــد پس از اثبـــات بی‌گناهی خـــود بـــه دادگاه خانواده 

رفت و درخواســـت طلاق کرد.
 چنـــد روز قبـــل زنی جـــوان به نـــام نیلوفر بـــا حضور در 
یکی از شـــعبه‌های دادگاه خانواده در حالی که خواهان 
طـــاق و جدایی از همســـرش بود در تشـــریح ماجرای 
زندگـــی خـــود به قاضـــی گفت: »حـــدود 5 ســـال قبل با 
امیر ازدواج کردم. آشـــنایی و ازدواج ما ســـنتی نبود من 
در یک فروشگاه پوشـــاک کار می‌کردم و یک روز که امیر 
و خواهرش ســـارا بـــرای خرید آمـــده بودند با هم آشـــنا 
شـــدیم. او به من پیشـــنهاد دوســـتی داد و مـــن هم که 
از قیافـــه و رفتارش خوشـــم آمـــده بود به پیشـــنهادش 
جـــواب مثبـــت دادم. این آشـــنایی کم کم بـــه علاقه‌ای 
عمیـــق تبدیل شـــد و بالاخـــره امیر بـــا خانـــواده‌اش به 

خواســـتگاری‌ام آمد.«
زن جـــوان که انـــگار افســـوس آن روزهـــا را می‌خورد در 
حالی که غمـــی عمیق در چهره‌اش نمایـــان بود، ادامه 
داد:» مـــن از یک خانواده متوســـط و شـــاید تا حدودی 
فقیر بودم از وقتی خودم را شـــناختم با مشـــکلات مالی 
روبه‌رو بودیم امـــا پدر و مادرم از همـــان کودکی به من 
و خواهـــرم یـــاد داده بودند کـــه بزرگ‌ترین ثـــروت یک 
انســـان مناعت طبع، ادب و تربیت اوست. وقتی دیپلم 
گرفتم و در دانشـــگاه قبول شدم یک کار نیمه وقت پیدا 
ج زندگـــی‌ام را تا حدودی  ج و مخار کردم تـــا بتوانم خـــر
تأمین کنم و ســـربار خانواده نباشـــم. مدتی بعد هم در 
یک فروشـــگاه لباس در یکی از خیابان‌های شمال شهر 
مشـــغول به کار شـــدم و کمی اوضاع مالی‌ام بهتر شد. «

در حالـــی کـــه نیلوفـــر ســـرگرم بازگـــو کـــردن ماجـــرای 
زندگی‌اش بود صـــدای در اتاق شـــنیده و لحظه‌ای بعد 
در بـــاز شـــد و امیر با کســـب اجـــازه از قاضـــی وارد اتاق 
شـــد. می‌خواســـت صحبت کند که قاضی ازاو خواست 

بنشـــیند تا حرف‌هـــای نیلوفر تمام شـــود.
زن جـــوان که انـــگار با دیدن همســـرش کمـــی منقلب 
شـــده بـــود بعـــد از دقایقی ســـکوت بـــه صحبـــت ادامه 
داد و گفـــت: »وقتـــی بـــا ایـــن آقـــا ازدواج کـــردم به من 
گفـــت چون مـــادرش پیـــر اســـت و تنها خواهـــرش هم 
در شهرســـتان دانشجوســـت و از آنجـــا کـــه نمی‌خواهد 
مادرش را تنها بگذارد بهتر اســـت تـــا پایان یافتن درس 
خواهـــرش و برگشـــت او به خانـــه، ما در خانـــه پدری او 
زندگـــی کنیـــم و بعـــد از آن با اجـــاره یک خانـــه زندگی 

مســـتقلی داشـــته باشـــیم، من هم قبول کـــردم این دو 
ســـال را در خانه آنهـــا زندگی کنم. راســـتش را بخواهید 
چون چنـــدان توانایی مالی خریـــد جهیزیه مفصل هم 
نداشـــتم، فکر کـــردم در این دو ســـال می‌توانـــم کم کم 

جهیزیـــه‌ام را هم کامـــل کنم.«

اتهام سرقت
نیلوفر ادامـــه داد:» چند ماهی زندگی خوبی داشـــتیم 
البتـــه گاهی مـــادرش در زندگی ما دخالـــت می‌کرد اما 
من صبوری می‌کردم و اعتراضی نداشـــتم تا اینکه عید 
همان ســـال ســـارا بـــرای تعطیـــات به خانه برگشـــت. 
چنـــد روز اول اوضاع بد نبود اما کم کم احســـاس کردم 
بیـــش از حد بـــه خودش اجـــازه می‌دهـــد در زندگی ما 
دخالـــت کنـــد و بـــا اظهارنظرهای نـــا بجا اعصـــاب مرا 
بـــه هـــم می‌ریخـــت. گاهی غـــر می‌زد کـــه مـــا اتاقش را 
تصاحب کرده‌ایم و او مجبور اســـت در اتاقی که شـــبیه 
انبـــاری اســـت، زندگی کنـــد. یک بـــار بـــه او گفتم من 
حاضـــرم اتـــاق بزرگ‌تر را بـــه او بدهـــم و مـــن و امیر به 
اتـــاق کوچک‌تـــر خانـــه برویـــم اما وقتـــی امیـــر متوجه 
شـــد اعتراض کرد و به او گفت: »تو که چند روز بیشـــتر 
اینجا نیســـتی و می‌روی پس آنقدر اعصـــاب ما را به هم 

نریز« ســـارا از شـــنیدن این حرف خیلی ناراحت شـــد و 
از همان روز رفتـــارش با من تغییر کـــرد. البته واقعیت 
این اســـت کـــه من هـــم گاهی با او سرشـــاخ می‌شـــدم 
و جـــواب متلک‌هـــا و بی‌حرمتی‌هایـــش را مـــی‌دادم و 
در ایـــن میـــان امیر هم گاهـــی طرف مـــن و گاهی طرف 
خواهـــرش را می‌گرفت و ایـــن موضوع حساســـیت هر 
دو مـــا را بیشـــتر کرده بـــود تا اینکـــه چند روز بعد ســـارا 
وســـایلش را جمـــع کـــرد تـــا زودتـــر بـــه خوابگاهش در 
شهرســـتان برگردد امـــا روزی که در حـــال جمع کردن 
وســـایلش بود یک دفعه فریـــاد زد: »مامان دســـتبند و 
گوشـــواره‌های طلایم نیست.« مادرشـــوهرم با شنیدن 
این حـــرف بـــا عجله به اتـــاق رفـــت و با هم شـــروع به 
گشـــتن کردند امـــا ســـارا مـــدام داد و بیـــداد می‌کرد و 

می‌گفـــت طلاهایـــم را دزدیده‌اند.«
نیلوفر کـــه با یادآوری این ماجرا اشـــک در چشـــمانش 
حلقـــه زده بـــود، گفـــت: »هیـــچ وقـــت آن روز را یـــادم 
بـــرای کمـــک در  بـــا شـــنیدن ماجـــرا  نمـــی‌رود مـــن 
جســـت‌وجوی طلاهـــا بـــه اتـــاق او رفتـــم امـــا ســـارا با 
بی‌ادبـــی مـــرا بیـــرون کـــرد و بـــا تهمتی نـــاروا مـــرا به 
ســـرقت طلاهایـــش بـــرای تلافـــی و انتقام متهـــم کرد. 
با شـــنیدن ایـــن حرف‌هـــا بی‌اختیار دســـتانم شـــروع 

بـــه لرزیدن کرد و بـــا عصبانیت بـــه اتاقم رفتـــم و تمام 
وسایل شـــخصی و هر چه در کمدها بود، بیرون ریختم 
و گفتـــم بیایید بگردیـــد من دزد نیســـتم.  جناب قاضی 
موضوعی کـــه حال مرا بدتـــر کرد و باعث شـــد تصمیم 
بـــه جدایی بگیـــرم این بـــود کـــه مادرشـــوهر و از همه 
مهم‌تـــر همســـرم هم بـــه من شـــک کردند. وقتـــی این 
رفتار را دیدم، خـــودم به کلانتری زنگ زدم و خواســـتم 

مأمـــور بیاید.«

اثبات بی‌گناهی
وقتـــی مأموران بـــه خانه آمدنـــد من موضـــوع را تعریف 
کـــردم و گفتم به مـــن تهمـــت دزدی زده‌انـــد همان روز 
پرونده تشـــکیل شـــد و من تا چند هفته درگیر دادســـرا 
و کلانتـــری بـــودم اما هیـــچ مدرکی علیه من به دســـت 
خ نداده بلکه  نیامد و بالاخره معلوم شـــد اصلاً سرقتی ر
ســـارا طلاهایـــش را در جیب لباســـی که برای شـــرکت 
در یک جشـــن تولـــد از دوســـتش قرض گرفتـــه بود جا 
گذاشـــته و بعد از چند روز هم دوســـتش موقع شستن 
لباس‌هایـــش آن را پیدا کـــرده بود و به ســـارا برگرداند.

 
دادخواست طلاق

نیلوفـــر ادامـــه داد:» جنـــاب قاضـــی مـــن آدم صبـــوری 
هســـتم اما ادامـــه این زندگی بـــا خانـــواده‌ای که به من 
تهمـــت نـــاروا زدند غیرممکن اســـت و بـــه همین خاطر 

درخواســـت طلاق دادم.«
امیر کـــه تا آن لحظـــه خودخـــوری می‌کرد وقتـــی اجازه 
صحبـــت پیـــدا کـــرد، گفـــت: »مـــن بـــه همســـرم حـــق 
می‌دهـــم ما خیلـــی اشـــتباه کردیـــم اما اختـــاف میان 
همســـرم و خواهـــرم نبایـــد موجـــب فروپاشـــی زندگی 
مشترک شـــود. من از همســـرم معذرت می‌خواهم و به 
او قول دادم اشـــتباهاتم را جبران کنـــم حتی یک خانه 
مســـتقل گرفتـــه‌ام و گفتـــم تا هروقـــت کـــه بخواهد با 
خانـــواده‌ام روبه‌رو نشـــود اگـــر نیلوفر مرا ببخشـــد تمام 
تلاشـــم را برای خوشـــبخت کردنش و اینکه خاطره تلخ 

این روزهـــا از ذهنـــش پاک شـــود، انجـــام می‌دهم.«
امـــا نیلوفـــر کـــه همچنـــان عصبـــی و ناراحـــت بـــود 
اعتمـــادش بـــه همســـرش از بیـــن رفتـــه و نمی‌توانـــد 

ماننـــد گذشـــته بـــه زندگـــی مشـــترک ادامـــه دهـــد.
قاضـــی نیز آنهـــا را به یک مشـــاور خانواده ارجـــاع داد تا 
در صورتـــی کـــه مشکلات‌شـــان حل نشـــد، حکم طلاق 

را صـــادر کند.

نکته

 طلاق به خاطر گم شدن طلاهای خواهر شوهر 
دادگاه خانواده 


